
بحث،  این  از  ما  مقصود  که  باشیم  داشته  توجه  باید 
نیست؛  درآمده،  اپیدمي  یک  به صورت  امروزه  که  تندخواني 
یک  خواندن  چگونگي  مورد  در  جا  این  در  ما  بحث  بلکه 
من  بگیریم.  نظر  در  آن  سرعت  که  این  بدون  است.  کتاب 
بتوانیم صورت سؤال  این سیمنار  ما در  اگر  فکر مي کنم که 
و منظور خود را از آن مشخص کنیم، خود به خود به جواب 
سؤال نیز خواهیم رسید. مشکلي که ما داریم، فقط در مورد 
کتاب نیست؛ مشکل ما در مورد هر نوع آموزش و پرورش و 
از طریق یک  آموزش  اطلاع رساني است که اطلاع رساني و 
کتاب، یکي از مصادیق آن است. گاهي اوقات در این زمینه 
دچار مجموعه اي از سوء تفاهم ها هستیم که از افکار سنتي و 
انعطاف ناپذیر ما سرچشمه مي گیرد. از نظر ما یک کتاب خوانِ 
خوب کسي است که همۀ کتاب را به دقت بخواند و چیزي را 

از قلم نیندازد و اگر جایي را نفهمید، دوباره بخواند.
است  فرق  دانستن،  و  بین خواندن  توجه داشت که  باید 
و معمولًا از تعبیر »فهم« براي این مسئله استفاده مي کنند. 
آنچه براي ما مهم است، این است که ملاك این فهم چیست 

و چه وقت مي توان گفت من این کتاب را فهمیدم یا 
نفهمیدم.

کساني که با دید انتقادي در این زمینه اظهار نظر 
کرده انده و کتاب و مقاله نوشته اند، مي گویند: کسي که 

کتابي نوشته است، با 
یک انسجام فکري و 
فهم عمیق از مطلب، 
شروع به نوشتن کرده 
این  ما  وقتي  است. 
مي خوانیم،  را  کتاب 
یک  با  حقیقت  در 
یک  و  اطلاع رساني 
ارتباط مواجه هستیم؛ 
یعني این کتاب، مثل 
یک سیستم مخابراتي 
قرار  و  مي کند  عمل 

است افکاري را که در ذهن نویسنده بوده، به خواننده منتقل 
کند. 

بحث ما بر سر این انتقال است؛ یعني آیا این سیمي که 
مي کند  عمل  درست  برساند،  ما  ذهن  به  را  پیام  است  قرار 
از ذهن  را  فکر  آن  که  است  ابزاري  کتاب  بنابراین،  یا خیر؟ 
نویسنده به ذهن خواننده منتقل مي کند؛ با این تفاوت 
که توانایي هاي بیشتري نسبت به یک سیم تلفن دارد. 
این نکته، یکي از حساس ترین قسمت هاي این مسئله 
است که وقتي یک کتاب را مي خوانیم، در حال برقراري 

چگونهیککتابرابخوانیم؟
دکتر احمد پاکتچي
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ما،  ارتباطي  ابزار  منتهي  هستیم؛  انساني  ارتباط  یک 
کنیم؛  درك  را  آن  باید  که  دارد  خاصي  ویژگي هاي 
را  جوابش  نمي توانیم  ما  مي زند،  حرف  او  وقتي  مثلًا 
بدهیم و در واقع، این یک مکالمۀ یک طرفه است که 
کار را دشوارتر مي کند. این محدودیت در مورد کتاب 

وجود دارد. اما به هر حال باید توجه داشت که کتاب نیز یک 
وسیلۀ ارتباطي است و دو نقطه قرار است که به یکدیگر وصل 

شوند.
در این جا ما با ذهن و فکر دو انسان مواجه هستیم، پس 
امواج باید طوري طراحي شوند که بتوانند این دو ذهن را به 
هم مرتبط سازند و آسیب شناسي قضیه نیز درست از همین جا 

بین دو  ارتباط  دیدیم  این که  به محض  یعني  آغاز مي شود؛ 
ذهن برقرار نشد، باید به دنبال اشکال قضیه بگردیم که چرا 
نمي فهمیم در این کتاب چه چیز نوشته شده است. در واقع، 
کتاب خواني ارتباط ذهني میان دو انسان است که مهم نیست 
هر دو در یک زمان باشند یا نباشند. پس باید فکر کنیم همان 
منجر  فکر  این  به  تا  داده  رخ  نویسنده  در ذهن  که  اتفاقاتي 
شده، بسیاري از آن فرایند، باید در ذهن خواننده نیز اتفاق افتد. 
در خواندن یک کتاب، ما از یک فاصلۀ پشت پرده، در حالي 

از  افکار مواجه مي شویم که تصویر روشني  این  با 
سابقۀ نویسنده نداریم؛ حال آن که به ما مي گویند 
اگر بخواهید یک کتاب را خوب بفهمید، باید سعي 
کنید همان طور که نویسنده فکر مي کرده، فکر کنید 
و این چگونه ممکن است در حالي که ارتباط ما با 

آن شخص فقط از پسِ یک نوشته است و هرگز او را 
ندیده ایم؟ حتي در خیلي از مواقع، اطلاعات بیوگرافیک 
با  بنابراین  خیلي ساده را هم در مورد نویسنده نداریم. 
وجود این مسائل، چگونه این توقع مي تواند به جا باشد؟ 
پاسخ این است که ما همیشه اول باید شکلي را که یک 
خودمان  امکانات  بعد  و  کنیم  ترسیم  باشد،  داشته  باید  چیز 
و  کنیم  تعیین  درست  را  هدف  ما  وقتي  بگیریم.  نظر  در  را 
صورت مسئله را درست متوجه شویم، آن وقت سعي مي کنیم 
که امکانات را نیز به دست آوریم. ممکن است کسي بگوید: 
این کار دور از ذهن به نظر مي رسد، زیرا اگر ما چنین علمي 
را داشتیم، نمي آمدیم در آن زمینه کتاب بخوانیم؛ این کاري 
که راجع به آن صحبت مي کنید؛ 
مهم تر  و  مشکل تر  است  کاري 
داده  انجام  اول  نویسنده  آنچه  از 

است.
باید  مسئله،  به  پاسخ  در 
عرض کنم که خیر، در این مورد، 
توصیه هاي عملي هم وجود دارد. در 
برخورد با هر کتاب یا مطلبي، فوراً 
خودمان  استراتژي  و  جایگاه  باید 
در  وقتي  کنیم. چنانچه  تعریف  را 
مواجه  مختلف  افراد  با  روز  طول 
مي شویم، جایگاه خودمان را با آن 
براساس  و  مي گیریم  نظر  در  فرد 
نشان  متفاوت  واکنش هاي  آن، 
مي دهیم. ما در رعایت این مسایل، 
موفقیت  حضوري  ارتباط هاي  در 
بیشتري داریم، ولي وقتي با کتاب 
برخورد مي کنیم، ناگهان این درجه 
موفقیت را از دست مي دهیم. علت 
هم این است که نسبت به مخاطب خود برآوردي نداریم. در 
ارتباط هاي حضوري، دو طرف وجود دارد: من و مخاطب من؛ 
وقتي من به نسبت موافقم، معني اش این است که هم در برآورد 
خود نسبت به جایگاه خودم و هم در برآورد خود نسبت به طرف 
مقابل به یک توفیق نسبي دست یافته ام. در کتاب خواني هم دو 
طرف وجود دارد: من و مخاطب من. وقتي من موفق نیستم، 
یعني نمي توانم درست تشخیص دهم که کتاب مورد مطالعه از 
چه جایگاهي برخوردار است؛ به عبارت دیگر، روابط خودم را با 
آن تنظیم نکرده ام. این یکي از پارامترهاي مهم و 
تعیین کننده در جهت درست خواندن کتاب است. اگر 
ما توانستیم تشخیص خوبي از مخاطب پیدا کنیم و 
بدانیم چه کتابي داریم مي خوانیم، قطعاً گام  مهمي را 
در جهت بهتر خواندن کتاب برداشته ایم؛ اما این،  تمام 
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کار نیست بخش دیگري از کار به ساختار متني خود 
کتاب بر مي گردد؛ چیزي که آدلر ـ فیلسوف آمریکایي  ـ 
بیش از همه به آن توجه کرده است. در هنگام خواندن 
نویسنده  در ذهن  بدانیم چه سؤالاتي  باید  کتاب  یک 

و  برسد  مي خواسته  فرضیه هایي  چه  به  است؛  بوده  مطرح 
براساس چه سیستمي کتابش را طبقه بندي کرده است. وقتي 

سؤالات را پیدا کنیم، در سراسر مطالعه مان مي توانیم این ارتباط 
را برقرار کنیم که نویسنده دنبال این سؤال بوده و به سؤال خود 
این جواب را داده است. اگر بعد از اتمام مطالعه کتاب، همین 

سؤال هاي اصلي و جواب هایش در ذهن بمانند، به 
هدف خود رسیده ایم و لازم نیست تک تک جملات 
در ذهنمان باشد؛ چون هدف اصلي و عصاره کتاب، 

همین است.
از  برخي  در  شما  است  ممکن  امروزه 
سبک هاي جدید کتاب نویسي مواجه شوید با این 

کتاب مطرح  در  روشن  و  خیلي شفاف  مطالب،  این  که 
شده است؛ به خصوص در مورد سرفصل ها و فهرست ها 
داشته  توجه  باید  اما  است؛  افتاده  جا  خیلي  روش،  این 
براي  راهنمایي  جنبۀ  تنها  مطالب،  فهرست  که  باشیم 
جست وجو دارد و فهرست مطالبي که ما به دنبال آن هستیم، 
این نیست. هدف ما این است که بفهمیم در مغز نویسنده چه 

انتخاب مي شود  گذشته است. گاهي فهرست مطالب طوري 
که بیانگر سرفصل هاي اصلي ـ که در ذهن نویسنده بوده ـ 
نیست؛ مثلًا وقتي نویسنده مي خواهد یک مطلب را در لفافه 
بگوید، در فهرست مطالب، جایگاهي را براي آن در 

نظر نمي گیرد.
کتاب،  یک  سرفصل  تنظیم  در  که  این  دیگر 
ملاحظات  مسئله  عمومي،  اذهان  مانند  مسائلي 
نباید  بنابراین  است؛  مؤثر   ... و  اجتماعي  گوناگون 
به عنوان فهرست  تصور کرد که سرفصل هایي که 
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است  چیزي  آن  بر  منطبق  عیناً  مي شود،  چاپ  مطالب 
که ما براي بازسازي طرحي که در مغز نویسنده بوده، به 
دنبالش هستیم؛ ولي قطعاً به شما کمک مي کند؛ یعني 
شما مي توانید از فهرست مطالب موجود استفاده کنید، آن 
را در مورد بررسي و ویرایش قرار دهید و متن ویراسته 

خود را ملاك عمل قرار دهید، نه فهرست مطالب چاپ شده 
را؛ ضمناً براي این که به سؤالات و فرضیات برسید، مي توانید 
قاعده  علمي،  نظر  از  یعني  کنید؛  استفاده  موجود  امکانات  از 
مطرح  را  سؤالي  فصل  یک  در  فرد  که  است  اساس  این  بر 

کند، به نتیجه اي برسد و سپس وارد فصل بعدي شود. حالت 
با هم  را  در یک فصل، عناصر مختلفي  است که  این  دیگر 
بیامیزد تا از آن نتیجه گیري کند. شما خیلي راحت با تشخیص 
مي توانید  کرده  استفاده  سیستمي  چه  از  کتاب  یک  که  این 
جایگاه خودتان را نسبت به آن مشخص کنید؛ بعد به فهرست 
مطالب مراجعه کنید و پس از بازیابي مشخص کنید که کدام 

این مطالب مربوط  از  به کدام یک  از بحث ها،  یک 
را  اصلاحات لازم  نیز  موارد  از  بعضي  در  و  مي شود 

به عمل آورید؛ یعني متوجه مي شوید که نویسنده به 
را  خاطر ملاحظاتي ممکن است مدار فکري خویش 
بد مطرح کرده باشد. همۀ این موارد، در یک بررسي 
مشخص خواهد شد؛ اگر به این صورت با یک کتاب 
بهره برداري  میزان  که  مي شوید  متوجه  کنید  برخورد 

شما از کتاب تا چه اندازه افزایش خواهد یافت. 
از  که شما  است  این  دهم  تذکر  است  که لازم  نکته اي 
یک کتاب، حداکثر سه چهار چیز باید یاد بگیرید و اگر دیدید 
که از یک کتاب، بیش از این آموخته اید، بدانید که آن کتاب 

را درست نخوانده اید. هدف من در این نشست این بود که دو 
بحث اصلي را مطرح کنم: یکي این که کتاب خواندن یک 
امر متقابل است، پس شما باید سعي کنید که رابطه را درست 
درك کنید و ابزارهاي لازم را در این جهت به دست آورید؛ 
بحث دوم این است که کار شما حتماً باید ساختار مشخص 
و  معنا  نمي توانید  هرگز  ساختار،  این  بدون  که  باشد  داشته 

مفهوم یک کتاب را درست متوجه شوید. 
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